
 زندگی بشــر را می توان دريايی از 
روابط و تعامــلات ارادی و غيرارادی او 
با چهار رکن هســتی معرفــی کرد. به 
بيــان ديگر، هر انســان از بدو پيدايش 
خود پيوســته و بدون انقطــاع، در هر 
زمــان و در هر مــكان، در تلاش برای 
ســامان دهی رابطة خود بــا اين ارکان 
چهارگانــه و اســتفادة حداکثری از هر 

يک از آن هاست. 
در برخی شــرايط انسان مقهور ارکان 
مذکور است و در بعضی شرايط می تواند 
پيــروز و اثرگــذار باشــد. از يک منظر 
بنيادين و ريشــه ای، موفقيت، کاميابی 
و سعادت انســان ها در گرو چيستی و 
چگونگی تدبيرشان در طراحی و اجرای 
اين روابط است. نکتة مهم و حياتی آن 
است که اصل وجود اين روابط در اختيار 
انسان نيست و او فقط در سامان دهی و 
بهره مندی بهتر از آن ها بايد هنرنمايی 

و اقدام کند. 
اگــر اين مقدمــات پذيرفته شــوند، 
بديهی است که مهم ترين نياز و دغدغة 
انسان، فهم و مديريت صحيح روابطش 
خواهد بود و برای رســيدن به پاسخ، از 
عمر و انواع سرمايه های خويش خواهد 
گذشــت. با نگاهی بــه زندگی فردی و 
اجتماعی بشر، تلاش و تکاپوی او برای 
رســيدن به پاســخ، به خوبــی عيان و 

مشهود است. 
در چنين شرايط حساس و خطير و در 
ميانة سرگشــتگی ها و حيرت هاست که 
نقطه ای نورانی و مرکزی می تواند پرگار 
هستی انســان را به خوبی به چرخش 

وادارد و جايــگاه او را برايش روشــن و 
مستقر کند. آن نقطة نورانی و مرکزی، 
مقام و جايگاه واقعی معلم و مربی است. 
تقليل جايگاه معلم به يک انتقال دهنده 
ســادة برخی اطلاعات اشيای مادی، به 
يقيــن از بدترين ظلم های ممکن به آن 
مقام بلند و حيات بخش است. معلم در 
يک کلام تبيين کننده و همراه بشريت 
در شناســايی صحيــح ارکان هســتی 
و ايجــاد روابــط متعالی با هــر يک از 
آن هاست. از اين منظر است که تمامی 
مکاتب و دعوت هــای الهی و غيرالهی، 
خود را در جايگاه معلمی قرار می دهند 

و معرفی می کنند.
از اولين و مهم ترين بايســته های هر 
يک از ما که خــود را معلم می خوانيم 
و می  دانيم، تأمل دربارة جايگاه و شــأن 
والا و حقيقی مان و باور آن اســت. اگر 
پايه و مرکز دايره خود را مستقر و مرکز 
ندانــد، هيچ خطی به گــرد او نخواهد 
گشــت و هيچ شــعاعی در اطراف خود 
نخواهد داشت. اما شرط اول شکل گيری 
بی نهايت شــعاع، از وجود معلم و مربی، 
ايمان او به مرکزيت و محوريت خودش 
و گرامی داشت واقعی اين جايگاه و پس 
از آن وقوف خودش به ارکان چهارگانه 

و روابط صحيح با آن هاست. 
اوليــن رکنی که فرد بايــد به خوبی 
بشناسد و تکليفش را با آن روشن کند، 
رکن «خود» اســت. معلم پيش و بيش 
از هــر کمک و کاری بايد انســان را به 
خودش بشناساند و آشــتی و رابطه ای 
منطقی بين انســان و خــودش برقرار 

کند. شــناخت غيرصحيح و فقط مادی 
يــا معنوی ديــدن خود، توقــع کم يا 
بيش از واقع داشــتن از خود، نداشتن 
تصوير صحيح از سرشــت و سرنوشــت 
خود و نکات متعــدد و متراکم ديگری 
که هر يک می توانــد اين رکن و روابط 
آن را خراب کنــد، نيازمند وجود مربی 
و معلمی اســت که هم رکــن دوم که 
شــناخت صحيح آن در گرو عبور موفق 
از مرحلة نخست اســت، رکن «خالق» 
اســت. معلم و مربی در ايــن مرحله از 
رشددهی و تعالی بخشی جامعة بشری، 
بايد خالق را بشناســاند و دست انسان 
را به دامان بلنــد و پرمهر پروردگارش 
برســاند. آن معلم و مربی که متربی يا 
متربيانــش را به خودشناســی جامع و 
مانع رهنمون شــد و آن ها را به قوت ها 
و ضعف های خودآگاه و معترف ساخت، 
آن گاه می توانــد يگانه منبع حيات و بقا 
و تنها مکمل و جبران کاستی های بشر 
را بــه او معرفی کند و رابطه اش را با آن 

رکن جاودان سامان دهد. 
معلم و مربی بايد بتواند جســم و روح 
و عقــل دانش آمــوز و متربــی خود را، 
چه کودکی باشــد نوپا و چه کهنسالی 
باشــد جويا، به درون منظومة نامتناهی 
رکن ســوم، يعنی «خلقــت» ببرد و به 
او بفهماند کــه خالق حکيم و توانا او را 
در خلقت بی کرانة خــود آفريده و قرار 
داده است و البته خود فرموده که تمام 
خلقت را بــرای او و امانتی در اختيار او 

نهاده است. 
پايان اين مسير زيبا و ضروری می تواند 
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بــه درک صحيح جايــگاه رکن چهارم، 
يعنی «خلايق» بينجامد. بديهی اســت 
جامعة انسانی  با  می توانند  کســانی  که 
روابط انسانی و متعالی داشته باشند که 
مراحل پيشين را به خوبی سپری کرده 
باشــند و بدانند از کجا آمده اند؟ بهر چه 

آمده اند؟ و به کجا خواهند رفت؟ 
يکی از شگفتی های بزرگ بهار اين است 
که در آن راز و رمز هســتی بيشتر آشکار 
می شود و وحدت عالم بی پرده خودنمايی 
می کند. در بهار ارکان چهار گانة هســتی 
گويا به يکديگر نزديک تر می شوند و خالق 
حکيم فصل شــکوفايی را به هر سه رکن 
آفريده اش هديه می فرمايد. در اين وحدت 
جايگاه معلمی و فصل بهار بســيار شبيه 
يکديگرند. همان گونــه که بهار خلقت و 
خلايق را شکوفا می کند و درون مايه های 
آن ها را بيرونی می کند، مهم ترين خدمتی 
هم که معلم می تواند به انسان ارائه دهد، 

در يک کلمه عبارت است از روياندن. 
افتخار معلم به روياندن، يعنی آگاهی 
و اعتقــاد صحيح او به جايگاه هر يک از 

ارکان چهارگانة هستی. 
افتخار معلم به روياندن، يعنی آگاهی و 
اعتقاد صحيح او به وحدت عالم در عين 

کثرت زيبای آن. 
افتخار معلم به روياندن، يعنی آگاهی 
و اعتقاد صحيح او به اينکه خالق حکيم 
هر آنچه را ضروری اســت، در خلقت و 
خلايقش و از جمله در انسان، قرار داده 
و برای شــکوفايی فقط بايد شــرايط را 
فراهم و موانع را برطرف کنيم. در آستانه 

بهار دوباره بروييم و برويانيم. 
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